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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصهي جلسهي گذشته

عرض كرديم در احتمالات كه در «انحوا» وجود دارد، اين احتمال كه خطاب اختصاص به اوليا نداشته باشد و بله به جميع
مسلمين باشد، رجحان دارد؛ براي اينه نياز به قرينه خاص ندارد. علت اينه روي اين نته تأكيد مكنم اين است كه از اين آيه

شريفه، هم بزرگان عامه و هم بزرگان خاصه مسئله ولايت در ناح بر صغير و صغيره و حت ناح بر بالغين را استفاده كردهاند؛
در حال كه اصلا خطاب در اين آيه به اوليا نيست؛ و هيچ قرينهاي هم بر اين مطلب نيست. ثانياً در روايت كه از تفسير عل بن

ابراهيم نقل كرديم ـ جلد دوم، صفحه 102 ـ از امام صادق(ع) نقل مكند: كانوا ف الجاهلية لا ينحون الايام ـ در جاهليت مردم
ايام را اناح نمكردند؛ مردي كه زنش را از دست مداد يا زن كه شوهرش را از دست مداد، تا آخر عمر مجرد باق مماند
ـ فأمر اله المسلمين أن ينحوا الأيام خداوند به مسلمانها امر كرد كه ايام را اناح كنند. در اين روايت «المسلمين» آمده و

اختصاص به اوليا ندارد. همچنين عرض كرديم اينجا جاي قدر متيقنگيري نيست كه بوييم قدر متيقن از مخاطبين اوليا
هستند.

بررس استحباب اناح

نتهي دوم که ديروز عرض كرديم اين بود كه برخ از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد درعروه براي استحباب
خود ناح به اين آيه تمسك كردهاند. اما برخ دير مثل مرحوم شيخ انصاري در كتاب الناح براي استحباب ناح عمدتاً روي

روايات مش كردهاند؛ و مرحوم شيخ به اين آيه تمسك نرده است. و عرض كرديم آيه شريفه فقط اناح را مطرح مكند.
«انحوا» در اين آيه با «فانحوا ما طاب لم من النساء» فرق دارد؛ در «فانحوا» ناح بين مرد و زن است و خداوند خطاب
مكند که خودتان از زنان ناح كنيد. اما در اين آيه شريفه «وانحوا» صيغه باب افعال است؛ و اناح را معنا كرديم و گفتيم به

اين معناست كه اسباب زوجيت ديران را فراهم كنيد؛ مقدّمات تزويج ايام را فراهم كنيد. 

معناي اناح اين نيست كه خودتان يك طرف ناح قرار بيريد. و در توضيح عرض كرديم اگر كس گفت اناح واجب است يا
گفت اناح مستحب است، هيچ كدام يك از اينها ملازمه ندارد با اينه خود ناح مستحب باشد. خوب اين را دقت بفرماييد؛ اين

بحث را ديروز هم عرض كردم، ول نياز به توضيح دارد. فرض كنيد فانحوا ما طاب لم من النساء نبود، الناح سنّت يا
تناكحوا وتناسلوا اينها را نداريم؛ همه بحث اين است كه آيا از خود اين آيهي شريفه به ملازمه مشود استفاده كرد كه ناح

مستحب است، امري است كه در نظر شارع رجحان دارد؟ بعض از فقها قائل به وجوب هستند؛ بعضها قائل به استحباب، و
برخ قائل به اباحه هستند؛ مگويند كس كه پول ندارد از نظر نياز جنس هم در مشقت نيست؛ براي او مباح است؛ بله، براي

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/95
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/55
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=3
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=3


كس كه اشتياق به ناح دارد، م گويند مستحب است.

ما مخواهيم بوييم به نظر ما، بين اناح ـ هر حم كه داشته باشد؛ وجوب باشد، يا استحباب ـ و ناح ملازمه نيست. حالا
من چند مورد مثال پيدا كردم؛ ديروز هم عرض كردم؛ اگر خودتان هم برديد، پيدا مكنيد. در باب حج، در قربان حج داريم:

فلوا منها وأطعموا البائس الفقير از گوسفندي كه قربان كرديد، هم خودتان بخوريد و هم اطعام كنيد. اينجا برخ «اطعموا» را
حمل بر وجوب كردهاند؛ جمع هم قائل به استحباب هستند؛ حال، اگر اطعام مستحب شد، آيا خوردن فقير هم مستحب

مشود؟ اين كه فقير آن را بخورد، استحباب دارد؟ 

نه، درست است که اطعام به اين تحقق پيدا مكند که او بخورد؛ و اگر هم نخورد، اطعام محقق نشده است؛ اما نميتوانيم بوييم
اينجا دو استحباب وجود دارد؛ ي اطعام، و ديري أكل الفقير من الطعام. مثال دوم، آيه مفرمايد « من يقرض اله قرضاً
حسناً»؛ قرض دادن مستحب است؛ اما خود شما خوانديد که قرض گرفتن مروه است. آيا متوانيم بوييم چون خداوند

ترغيب به اقراض كرده است، پس خودِ قرض هم مستحب است؟. و يا در قرآن آمده است که «أنفقوا مما رزقناکم»؛ حالا شما
انفاق كرديد، ديري گرفت و خورد؛ آيا ديري كه از شما مگيرد مستحب است؟ نه، انفاق مستحب است؛ اما آيه دلالت ندارد

كه أخذ الغير من مالم هم مستحب است. اين نته را هم دقت بفرماييد كه بين اناح و ناح فرق است. آيه نفرموده است
«فانحوا»، بله به صيغه باب افعال مفرمايد «وأنحوا» يعن اناح كنيد. البته لقائل أن يقول که اين اناح ممن است به

معناي ناح باشد؛ در خيل از موارد استعمال داريم كه صيغه باب افعال بر وزن ثلاث مجرد معنا مشود؛ ممن است اينجا هم
همينطور باشد.

اگر كس اين را بويد، چند جواب داريم. جواب اول اين است که گفتيم «أيام» شامل زن و مرد هر دو مشود؛ اما خطاب
«فانحوا» به مذكر است. اگر کس بويد که در اين آيه نيز «صالحين» آمده و اين قرينه مشود که خطاب مردها است؛ و

همينطور اگر بوييد اينها از باب تغليب است، و اينها را کنار بذاريم، جواب دوم دارد و آن اين که: «أن يونوا فقراء يغنيهم
اله من فضله» ضمير در «أن يونوا» به مخاطبين بر مگردد؛ در حال که اگر به معناي «فانحوا» بود بايد مفرمود أن

تونوا فقراء يغنيهم اله؛

اما به همان ايام و صالحين بر مگردد؛ يعن شما زمينهي ازدواج صالحين از عباد و اماء را فراهم كنيد؛ اگر اينها فقير باشند،
خدا غنّشان مكند. پس «أن يونوا فقراء...» قرينه خيل خوب مشود بر اينه «أنحوا» به معناي «فانحوا» نيست. بعد از

اين كه اينها روشن شد، آيا «أنحوا» بر طبق قاعده اصول كه صيغه امر ظهور در وجوب دارد، منظور اين مشود که اناح
واجب است؟ يعن بوييم ي از واجبات بر مسلمانها، اناح ايام است، يا اينه بوييم اناح مستحب است؟ بيشتر اقوال

فرمايد قيل الامر هنا للوجوب؛ ـ ايشان نيز از کسانگردد؛ مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان مروي همين دو قول بر م
است که مخاطب آيه را اوليا مداند که ما آن را رد کرديم. ـ ولذلك قال داود از فقهاي عامه است بوجوب ناح القادر مع الحرة
ومن لم يقدر فالينح امة؛ داود قائل به اين است: كس كه از جهت مال قدرت دارد با حره ناح كند، ناح واجب است؛ و اگر

قدرت ندارد، برود يك كنيز بيرد. وقيل عل الفاية؛ بعد فاضل مقداد مگويد وهما ضعيفان يعن نه وجوب عين است و نه
وجوب كفاي؛ بله معناي ديري دارد. اما چرا اين دو واجب عين و كفاي را كنار بايد بذاريم لأصالة البرائة ولإجماع أكثر

الفقهاء عل خلافه اگر ش کرديم، اصالت البرائه جاري م شود و اجماع فقها نيز بر خلافش است.

اينجا باز در متعلق وجوب، متأسفانه ناح را مطرح کردهاند و يادشان رفته که آيه اناح را مگويد و نه ناح را؛ كه بوييم اگر
قدرت دارد پول حره را بدهد، بايد با حره ازدواج كند و اگر قدرت ندارد، با امه ازدواج كند. آيه اناح را مگويد و به هيچ وجه

نمتوانيم به وجوب آن قائل باشيم؛ مهمترين دليل اين است که ما ترديدي نداريم بعد از نزول آيه شريفه در زمان خود نب اكرم و
ائمه عليهم السلام، اياماي فراوان در جامعه بود؛ که اگر اناح واجب بود، دير نبايد اياماي در جامعه باق مماند. و ثانيا اين

عمل نيست که بتوان بر آن اجبار کرد.
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 اگر زن ايم يا مرد ايم باشد و هيچ كس حاضر نشود با او ازدواج بند، كجا دارد که بايد کس را مجبور کرد تا با او ازدواج
کند؟. به عبارت دير، اگر بپرسيد از كجا ميدانيم در زمان پيامبر اياما بوده و پيامبر و اصحابش اقدام نفرموده است؟ مگوييم

لو كان لنقل إلينا، لو كان لبانت. علاوه آن که يك دليل سوم هم داريم كه اناح واجب نيست؛ و آن، روايت عل بن ابراهيم
است.

 همچنين با توجه به نته و معناي كه براي «ايام» ذکر كرديم، اولا گفتيم ظهور در مرد يا زن دارد که همسرش را از دست داده
است؛ بعد يك مقداري تنزل كرديم، گفتيم مرد يا زن است كه زمان ازدواجش طول كشيده است. اما به هيچ وجه شامل پسر

هفده و هيجده ساله كه تازه وقت زن گرفتنش است، نمشود. عرب اين دسته افراد را زود زن مداد و اصلا نيازي به بيان نبود.
بعض از آقايان سؤال داشتند كه پس شما مگوييد آيه اين گروه را دلالت ندارد؟

بله؛ نياز ندارد خداوند اينها را ترغيب كند. دو گروه بودند كه مردم كاري به آنها نداشتند. ي ايام بودند و ي هم غلامها و
كنيزهاي صالح ازدواج بودند که مقدمات ازدواج اينها را هم حاضر نبودند فراهم كنند. آيه مگويد اينها را هم اناح کنيد و در

مورد اينها غفلت نورزيد. در حقيقت «انحوا» براي رد يك فرهن باطل جاهل است؛ مثل امر ف مقام توهم الحظر است. لذا،
دلالت بر اين ندارد؛ خود اناح مستحب است. بله، ما چون به قرينه و ادله خارج مدانيم خود ناح مستحب است، اگر در
اصول قائل شديم مقدمه واجب، واجب است؛ آن وقت مگوييم مقدمه مستحب هم مستحب است. آن وقت مگوييم اناح

مقدمه است و از اين راه مشود مستحب. پس، ما از «انحوا» نمتوانيم وجوب را استفاده كنيم؛ نمتوانيم استحباب را هم
استفاده كنيم؛ اما مگوييم چون خارجاً مدانيم ناح مستحب است، اين مبناي اصول را به آن ضميمه كنيم ـ كه البته ما آن را

قبول نداريم ـ که مقدمة المستحب مستحب؛ پس، متوان گفت که اناح عنوان استحباب را دارد. با اين حال، ممن است يك
قائل بويد اصلا اينجا نه بحث وجوب است و نه بحث استحباب، بله اين ارشاد است كه توضيحش را ان شاء اله روز يشنبه

آينده خواهيم گفت.

و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين..


